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  معرفي تذکرة شعراي ماضيه
  دهلويسهيل از حيدر حسين خان 

  ∗ انصاريشوکت نهال

, حکما, شعرا, باشد براي ادبيات فارسي مي,  هند داراي اهميت فراوانپهناورسرزمين 
هاي گوناگون ادبيات فارسي توجة بسيار  جا در زمينه  ارجمند ايناندانشمند, علما
هاي  هاي چاپي يا نسخه صورت کتاب ها تا حالا به بهاي آن ن و ديوان و آثار گراندا داشته
ويژه در موزة بريتانيا محفوظ  به, هاي سراسر عالم ها يا موزه بيشتر در کتابخانه, خطّي
  .است

قارة  علاوة ايران در شبه باشد و به نويسي هم مي فن تذکره, هاي ادبيات در اين زمينه
نخستين . ت تا عصر حاضر رواج داشته استاز عهد مملوکي, هند و پاکستان هم

 از سديدالدين محمد عوفي الباب لبابوجود آمد  اي که در سرزمين هند به تذکره
. وجود آمدند ها به پس از آن بيشتر تذکره.  که در قرن هفتم هجري نوشته شدهباشد مي
, ها کي از آني, نويسي رواج خاصّه داشته است تذکره, عهدِ مغوليه ويژه در هند به به

اصلاً اين . باشد مي» سهيل«دهلوي متخلّص به از حيدر حسين خان شعراي ماضيهتذکرة 
مشتمل بر احوال و اشعار مختصر از ششصد و , که از عنوانش پيدا است چنان, تذکره

عهدِ شاه و  عصر حاضر يعني قرنِ هجدهم ميلادي به از متقدمين تا بهتن ) ٦١٢(دوازده 
  .باشد مي) لکهنو(لدوله ا نواب شجاع
اين تذکره اين است که اين تذکرة نادري است که تا حالا چاپ نشده است اهميت 

صورت نسخة خطّي فقط در کتابخانة مولانا آزاد دانشگاه اسلامي عليگره در قسمت  و به
                                                   

  .عليگره, دانشيار فارسي دانشگاه اسلامي عليگره  ∗
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هاي خطّي تحتِ گنجينة حبيب گنج ضبط است که داراي يکصد و هفتاد و شش  نسخه
  .و از روي حروف تهجي در شصت قسم منقسم گردانيده استباشد  ورق مي

  
) ٣٤(باشد که مشتمل بر سي و چهار  آغاز تذکره با حمد وٍ ثناي خداي متعال مي

  :قرار است طور نمونه چند شعر از آن بدين شعر است و به
  حـد و مـر      سپاس و ثنا حمدِ بي    
  چون و چـرا  کشايد زبان چون به   

 ودـت نمـش ز حکمـهمه آفرين

  ســزاوار خلّــاق جــن و بــشر   
  جاست ذهنِ رسا    که وا مانده آن   

 ار قدرت نمودـود اظهـتِ خاذ به
) ١٩(داري نوزده , سلّم االله عليه و پس از حمد باري نعمتي حضرت پيغمبر صلّي

  :طور است باشد که آغاز آن اين شعر مي
  شرف بر شرف عـالمي را فـزود       
  وجــودش شــده باعــث کائنــات

 د ظـلِّ خـدا مگـر بـو)ص(محمد

  که مثلش نيايد کسي در وجـود      
  ذات و صـفات     مقدس مطهر بـه   

 که آمد در اين دهر و شد رهنما
نام ديوان ايوانِ سرکار آصفي منسوب   است بهاي پس از حمد و نعت مقدمه

دربارة تاريخ درست تأليفِ اين تذکره . شود که از مقدمه واضح مي گردانيده است چنان
طور نوشته  اما چون نويسنده در مقدمه دربارة خود بدين. ست نيست در ديهيچ اطّلاع

 مأثرالامراباشد و در کتاب  الملک اسلام خان مشهدي ميةاست که وي نبيرة نواب عمد
 دربارة شرح احوال زندگاني اسلام خان )الدوله شاهنواز خان مجلّد دوم تأليف صمصام(

يکي از خادمانِ قديم ,  شاهزادگي شاهجهانوجود دارد که اسلام خان مشهدي در زمانة
بار ديگر پانزدهم جلوس جهانگير بر منصب . ابتدا بر منصب منشي فايز بودهبوده و در 

دربارِ شاهجهان  اعلي مرتبت گشت و خطاب اختصاص خان يافت بعد از آن هميشه به
 اسلام خطاب منسلک بود و در عهدِ شاهجهان بادشاه بر منصب دو هزاري مقرر و به

, صفي خان, نام اشرف خان وي شش پسر داشت به. خان مشهدي سرفراز گشت
  .مير محمد غياث و عبدالرحمٰن, سيد محمد شريف, عبدالرحيم خان

غالب امکان اين است که حيدر حسين خان پسر صفي خان باشد چون صفي خان 
دهلي مقيم گشت و داريِ دهلي سپرده شد و وي در  را در عهدِ عالمگيري منصب قلعه
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نويسد بدين نسبت گمان غالب اين است که  چون حيدر حسين خان خود را دهلوي مي
وجود  که با از اين. اطّلاع کامل نيست, وي پسر صفي خان باشد اما اين فقط گمان است

  .در دست نيست سعي تمام احوال کامل حيدر حسين خان
  :نويسد طور مي دربارة تذکرة شعراي خود مصنّف در مقدمه بدين

الحق که تأليفات و تصنيفات علماي متقدمين و شعراي سابقين و دواوين شعر ”
از شميم الابصار بهتر از سير نوبهار بساتين و خوشتر  و اولي… و سخن

از  و اکرامي مصاحبي بهدر زاوية عالم تنها هيچ نديمي . بخشِ رياحين است فرح
گويان پيش از  خزان و سخن ه گلستان بيخاطر راقم رسيد ک اين نيافته لهذا به

هاي متکلّمين  روي تعداد حروف تهجي حرف در تخلّص بود از ديوان
الحق که اين . طريق تذکرة شعرا جمع نموده آيد وجو انتخاب نموده و به جست

نگاشتم مگر الحمدالله که السعي منّي  محنت شاقه بود که انجام آن از محالات مي
  .“وقوع آمد هوالاتمام من االله ب

ن با تفصيل ذکر شده ناداراي يکصد و بيست و هشت شاعر که چندتا از آ: الف حرف
 وو چندتا فقط بر اسم اکتفا نموده است و بيشتر ترتيب الفباي ملحوظ نداشته است 

  چندتا اسم شعرا داشت که غيرمعروف هستند
, ب انصاري بوددر اولاد حضرت ابوايو, شيخ ابواسمٰعيل عبداالله انصاري هروي

خواجه احمد نام لکهنوي , احمد کمانچه کاشي, اسيري ولد ملّا صحيفي شيرازي
ان مهابت نخا خان زمان خلف نواب خان االله مرزا مشهور به امان, اسم مير شريف

انوار ملّا محمد از موزوناني مستعد دارالسلطنت لاهور بود در عهدِ جهانگير , جنگ
اطهر غلام علي از .  ولد مولانا صافي شيرازي استاوجبي شيرازي, و شاهجهان

هند  در عهدِ سلطنت جهانگير به, اسد بيگ قزويني, الدين فقيه تلامذه مير شمس
الفت لاله اوجاگر چند کايسته ماتور از سکنة . ملازمان شاهي امتياز يافت آمده به
, استغنا, الهي حکيم صدرالدين محمد در عصر جهانگير و شاهجهان, آباد عظيم

 و دخترزاده ملّا اشرف ملّا محمد سعيد ولد محمد صالح, اسمش مرزا عبدالرسول
النّساء مقرر بوده و  اوستادي زيب زيب به محمد باقر مجلسي در ايام سلطنت اورنگ

  .سين قوم کايسته است در حرف الف اسم شاعر آخر اِندرمن ولد کَيولْ رام بن کور
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. ام و احوال شصت و پنج شاعر که در آن چندي غيرمعروف هستند داراي ن:ب حرف
نام اول در اين حرف بابر ظهيرالدين و نام آخر بيدل عبدالقادر است و نام چند 

  :طور است ديگر اينشاعر 
بيامي شيخ عبدالسلام از , سلطان خليل ولد ميران شاه تيموري, بساطي سمرقندي
, هند آمده عهدِ بابري و اکبري به باقي کولاني به, انيالدين دو تلامذة علّامه جلال

 زبينش کشميري ا,  منظوم ساخته اوستفرهاد و شيرينبزمي همداني مثنوي 
  .بيدل ساوجي, شعراي عهدِ شاهجهان است

الدين اوحدي تا ترمذي محمد  شاعر که از تقي) ٣٨( مشتمل بر سي و هشت :ت حرف
  :طوراند شعرا اينتن از نقي ـ نامِ چند 
تجلّي کاشي محمد , هند آمده طبع بلند داشت در عهدِ اکبري به, تقي شوشتري

حسين نام از مردم کاشان سکوينان بوده در هند تشريف آورده با مولا نظيري 
پذير بود  آباد اقامت خواجه محمد علي در شهر عظيم تمنّا مسمي به, مشاعرات کرده

, پتي بود راني شيخ مرزا قلندر بخش نام پانيتم, ديوان قريب دو هزار بيت دارد
مرصّع رقم از سادات رضوي ساکن  تحسين مسمي امير عطا حسين خان مخاطب به

  .الدين علي خان آرزو است تجريد مير حيدر از تلامذة سراج, اِتاوا است
ثنا از , در آن ثنايي نام شريف وي خواجه حسين.  مشتمل بر هشت شاعر:ث حرف

ثاني تخلّص شاه عباس , کشامره ثاني خان از امراي سلطنت همايون بادشاهموزونانِ 
آبادي برادرزاده همت خان والد  ثابت مير محمد افضل اله, ملّا علي شوري, ثاني

  .اند شامل, ثمين شيخ غلام حسين, مير محمد عظيمثبات , اسلام خان بدخشاني
. دين عبدالرحمٰن تا مولانا جنوبي مشتمل است بر چهل شاعران از جامي نورال:ج حرف

جرأت سيد , جهانگير نورالدين محمد بادشاه, االله در اين حرف نام جمالي فضل
غيره  جناب مرزا ابوطالب و جولان مير سيد علي و, جويا مرزا داراب بيگ, جعفر
  .اند شامل
از حسن دهلوي تا حقيقي مرزا محمد ,  مشتمل است بر پنجاه و چهار شاعر:ح حرف

  :اند بيگ ـ در اين حرف چند نام اين
مير محمد حسين مولد او قصبة اود , حسين قاضي خوانساري, حسن بهرام جنگ
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شش هزار بيت و تمامي اشعار آن مرحوم  اقسام شاعري به ديوانش به, است
 حسامي ,يرازيحافظ ش, حيرتي مير حسن, حسيني فتح علي خان, تخلّص است بي

  .الدين علي خان آرزو و غيره الدين ولد سراج شيخ حسام مشهور به
 مشتمل است بر بيست و هشت شاعران از خاقاني شرواني تا خورشيد :خ حرف

  :طوراند نام چند شاعران اين, بلگرامي
خالي تخلّص حسن بيگ نام در زمان , خواري, خضري,  کرمانييخواجو, امخي

خاکسار , خادم, خوشدل, خصالي. داري بهار مأمور بوده صوبه ه بهجهانگير بادشا
  .غيره نواب شکراالله خان و مخاطب به

الدين تا ديده نواب اعزّ  از دعوي قاضي رکن,  مشتمل است بر هژده شاعران:د حرف
  :چنين است خان ـ ديگر نام شاعران اين

است از سادات رضوي دانش اسم شريفش مرزا رضي , دانا, درکي, دامي همداني
المشتهر  تخلّص» درد«هند آمد و  مشهدي در ايام سلطنت شاهجهان بادشاه به

 »عندليب«الصدق خواجه محمد ناصر  ي خلفدآبا خواجه مير درد شاهجهان به
  .غيره و, تخلّص است

  :اند  مشتمل است بر هفت شاعر از ذوقي تا ذره ـ ديگر نام اين:ذ حرف
, ذوالنون, مير عبدالواحد شاعر کهنه در فارسي و هندي, يذوقي بلگرام, ذوقي
  .ذکا مير غلام امام و برادرزاده مير غلام علي آزاد بلگرامي, ذهني
علاوه . است بر سي و پنچ شاعر از رشيدالدين وطواط تا رفيقي آملي مشتمل :ر حرف

  : ملاحظه نمودندماز اين چند ديگر نا
, االله مهندس لاهوري الدين نام خلف مولانا لطف امرياضي مولانا ام, رشيد کازروني

الصدق مرزا  رانت ميرزا عبداالله لکهنوي خلف, رفيق, راهب, رايج, رستم, ملّا روزبه
  .غيره کاظم و

النّساء صبية حضرت   مشتمل است بر هژده شاعران از زکي همداني تا زيب:ز حرف
  :چنين آمده است اينديگر زيب عالمگير ـ در اين حرف چند نام  اورنگ
زين خان , آبادي فرزند شيخ يحيٰي زائر محمد فاخر نام اله, بي بي زائري, زاري
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 است در نزسيد حسين نام از شعراي شهر نظ, زينتي, الدين استرآبادي زين, کوکه
  .اصفهان از والي عصر

 مشتمل است بر شصت و هشت شاعر از حکيم سنايي تا سهيل دهلوي :س حرف
  :اند آمدهطور  اينديگر در اين حرف چند نام ) الشعراةن تذکرهميجامع راقم و (

سعيد , الدين سعدي شيرازي سخنوران ماية سرفرازي شيخ مصلح, سعدي شيرازي
سيفي عروضي , بودآباد  تخلّص مولوي محمد سعيد نام از فاضلان زبردست عظيم

طالب , اقي جزايريس, عروضي گرديد در عروض چند تحقيقات کرده بود مشتهر به
سروري بر , سحري عبداالله اکبرآبادي, علمي بود موزون طبع از ملازمان اکبر بادشاه

سخن مير , حضور جهانگير بادشاه منسلک بود وزن ضروري عالم بيک نام دارد و به
  .عبدالصمد نام از سادات اکبرآباد

مي نراين ـ الدين تا شفيق لچه  مشتمل است بر سي و هشت شاعر از شرف:ش حرف
  :اند  کردهذکر نيز ديگراز اين چند نام  علاوه
شهيد مولوي , شهيدي قمي, شاه نظر بيگ, شاهي سبزواري, الدين طوسي شرف

حکيم , شاپور, شکوهي, الدين محمود شجاع, شجاع, شاهد مشهودي, محمد باقر
  .غيره ملّا شيدا و, شهرت, شفايي

الدين اردبيلي تا صارم نواب  ز شاه صفي مشتمل است بر سي و دو شاعر ا:ص حرف
  :ديگر اين استنام الملک بهادر ـ در اين حرف چند  صمصام

صبوحي , صابر, مولانا صوري, صالح هراتي, صداقت محمد, صادق, في شيرازيص
 سيد صهبايي, صفدر مير صفدر حسين نام از مرد بلگرام, صبحي کشميري, چغتايي

  .غيره صامت اصفهاني و,  مودود چشتيعبدالباقي از احفاد خواجه
  :اند چنين مشتمل است بر هفت شاعر ـ نام اين شاعران :ض حرف

ضميري اصفهاني , مير محمد هاشم  سيستاني مشهور بهضعيفي, ضعيفي نيشاپوري
ضيا , ضيايي دهلوي, ضيايي از روشن ضميران اردوباد بود, الدين نام کمالمولانا 

  .ضيا مير علي, برهانپورنامش ميرزا عطا مولدش 
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از شعراي عهدِ سلطان ( مشتمل است بر بيست و هشت شاعر از طلحه :ط حرف
الدين محمود از اعيان مشايخ سرکار الور من توابع  تا طبيعت شيخ سيف) نجرس
  :اند طور نوشته اينديگر  شاعرنام چند  آباد اله
ة فصحا متقدمين و سلال, يعر ـ يکي ظهيرالدين فاريابااست بر دو ش مشتمل :ظ حرف
و ديگري , ة بلغا و سخن آفرين در علمِ حکمت و هيئت بسيار فايق بودوقان

  .ظهوري مظهر کمالات علم موسيقي زبدة پيش قدمان ميدان فصاحت و بلاغت
شعرا تن از  نام چند  از عراقي تا مولانا عارفي ـ مشتمل است بر سيزده شاعر:ع حرف

  :چنين آمدهنيز 
, علي, عرفي, عنصري, عناصري, عمعق بخاري, عماد فقيه, عنصري, عالي, عماد

  .عيان و عسجدي
, غزوالي, غريبي, غيرتي,  غزالي:قرار زير بهشاعران تن از  مشتمل است بر پنج :غ حرف

  .غني کشميري
تن از چند . شعرا از فردوسي طوسي تا فضوليتن از  مشتمل است بر سيزده :ف حرف

  : استبرده چنين نام آنان را
  .غيره شيخ فدايي و فطرت و, فخر رازي, مولانا فهيمي, فغاني, فلکي, فرخي

شاعران از حکيم قطران تا قدسي ـ در اين تن از  مشتمل است بر پانزده :ق حرف
  .اند مولانا قيدي و ملک قمي نيز شامل, نبريق, قمري, حرف قبايي

مولانا , مولانا حسن کاشي, وطالبکليم ابکه شعرا تن از  مشتمل است بر پنج :ک حرف
  .باشند  ميکفشکر و کساني, کاتبي
  .لطفي و مولانا لطيف نيشاپوري, لساني: عر ناما مشتمل است بر سه ش:ل حرف
, عر از متنبي تا مخلص ـ در حرف ميم امير محويا مشتمل است بر شانزده ش:م حرف

غيرهم را نام نيز   ومنصور, مولانا حسين متکلّم, مختاري غزنوي, هرويمظفّر 
  .اند شامل
شاعران از شيخ نظامي تا نصير همداني ـ نزاري تن از ازده يمشتمل است بر  :ن حرف
  .نظامي عروضي و نور جهان بيگم و غيرهم, ناصر بخاري, تانيهسق



  معرفي تذکرة شعراي ماضيه  ٣٢٧

  

مرزا , وحيد, مولانا ولي,  مولانا وحشيشان عر ـ ناما مشتمل است بر چهار ش:و حرف
  .ندا محمد رفيع واعظ

  ومولانا هلالي, الدين تبريزي  خواجه همامشان  ـ نام مشتمل است بر سه شاعر:ه حرف
  .مولانا همدمي

مير , احمديار خان يکتا, عر ـ مولانا يحيٰياشتن از  مشتمل است بر چهار :ي حرف
  .يحيٰي کاشي و يحيٰي برمک

  منابع
انجمن , يان اختر جوناگرهي قاضي احمد مةبمرتّ, تذکرة اهلِ دهلي: سر سيد, احمد خان .١

  . م١٩٥٥, کراچي, ترقّي اردوي پاکستان
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (خزانة عامره: )ه ۱۲۰۰ :م (آزاد بلگرامي، مير غلام علي .٢

  .م ١٨٧١مطبع نولكشور، کانپور، 
  . م١٩١٣حيدرآباد، , کتابخانة آصفيه، مآثرالكرام :)ه ۱۲۰۰ :م ( غلام علي، ميرآزاد بلگرامي .٣
, هاي خطّي آصفيه فهرست نسخه, تذکرة شعراي ماضيه: حيدر حسين خان, سهيل دهلوي .٤

  .حيدرآباد
-٤٠، شمارة ف )دو جلد() خطّي (مآثر آصفي: آبادي، منشي لچهمي نراين شفيق اورنگ .٥

٣٩/٥١٨ ،دانشگاه عليگره، عليگره لام، كتابخانة مولانا آزادذخيرة عبدالس.  
:  عبدالرزّاق بن مير حسن عليشاهنواز خانالدوله  مآبادي، صمصا اورنگ عبدالرزّاق .٦

  . م١٨٩١/ه١٣٠٩، كلكته، سوسائتي آف بنگالايشياتيك سه جلد، ، مآثرالامرا
, انجمن ترقّي اردوي هند، ادبيات فارسي مين هندوؤن كا حصّه: دكتر سيد، اللهعبدا .٧

  . م١٩٩٢, نو دهلي


